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  چكيده
بـر ذكـر اخبـار و وقـايع      افـزون ) ه334(اَزدي  ابوزكريـا  بخش بازمانده از تاريخ موصل    

هايي از خلفاي متـأخر امـوي و يادكردهـايي از               محلي موصل و جزيره، حاوي گزارش     
ها و يادكردهـا متمركـز شـده تـا               بر اين گزارش   مقالهاين  . مان شيعه است  علويان و اما  

 چگونه بازتاب    موصل   تاريخهاي ازدي در        بدين پرسش پاسخ دهد كه باورها و نگرش       
ها و يادكردهـاي ازدي از علويـان و             واكاوي گزارش . يافته و از كجا ريشه گرفته است      

سـيماي مثبـت علويـان و    . دارد   پـرده برمـي   هاي شيعي نويـسندة آن،        امويان، از گرايش  
بزرگداشـت امامـان    . هـاي ازدي مـشهود اسـت          لاي گزارش   سيماي منفي امويان از لابه    

، طبق سنت و باور شيعيان، همراه شـده اسـت بـا    )ع(تا امام رضا) ع(شيعه، از امام علي   
تـاب و    باز تـاريخ موصـل    فرعـون در       همچنين تشبيه امويان به آل    . خوارداشت امويان 

و پـس از واقعـة      ) ع(ويژه امام سـجاد       تكرار گفتماني است كه ازسوي امامان شيعه و به        
  .عاشوراء تبيين شده و ازسوي شيعيان تبليغ و رواج يافته بود

   .هاي شيعي، علويان، امويان، آل فرعون  ، گرايش ازديتاريخ موصل :گان كليديواژ
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  مقدمه
هـاي محلـي ناحيـة          نگـاري     ترين گـاه      يكي از كهن  ) ه334.د(ابوزكريا ازدي نوشتة  تاريخ موصل   

است كه در اواخر سدة سوم و اوايل سدة چهارم هجري بـه رشـتة               ) النهرين شمالي   بين(جزيرة  
بر گزارش رويدادهاي محلي موصـل و جزيـره، از             افزون تاريخ موصل در  . تحرير درآمده است  

سـال پايـاني        رويـدادهاي سـي    .ه اسـت  نيز ياد شـد   هاي اموي و عباسي       تاريخ عمومي خلافت  
از خلافت اموي و نود سال نخست خلافت عباسي در اين كتاب بازتاب يافته و آن را به يكـي                    

. ه اسـت كـرد ل يبـد تهاي نخست سدة سوم هجـري         منابع مهم تاريخ اسلام در سدة دوم و دهه        
 سرتاسـر آن ذكـر     تاريخي نقلي است و    ، اسلامي تواريخ سنتي  بسياري از  همچون   تاريخ موصل 

هـا و      رگه  به توان  ها مي   ها و روايت    لاي همين نقل   همه در لابه   بااين. اخبار، وقايع و وفيات است    
تـاريخ   نه در خود بخـش بازمانـدة         . نويسندة آن دست يافت     و باورهاي  ها   از نگرش  هايي    نشانه
 اين احتمال كه او شـيعه       اي به مذهب ازدي و         و نه در منابع كهن و مطالعات نوين اشاره         موصل

بـودن    هايي است كه احتمال شـيعه          شواهد و نشانه   تاريخ موصل همه در     بااين. بوده، نشده است  
هايي از ازدي كه در آن از علويان و امويان ياده شده                در اين مقاله روايت   . كند    وي را تقويت مي   

   تـاريخ هـاي وي در    بررسي خواهد شد تا بدين پرسش پاسخ داده شـود كـه باورهـا و نگـرش                
فرضية مقاله اين است كه تصوير كلان       .  چگونه بازتاب يافته و از كجا ريشه گرفته است         موصل
هـاي      هـا و نگـرش        نگاري ابوزكرياي ازدي متأثر از آموزه         شده از علويان و امويان در تاريخ        ارائه

  . شيعي است
رت كه با واكاوي و تحليل متن،       صو  بدين. 1انتقادي است   روش و رويكرد اين مقاله تفسيري     

تـاريخ  ها، نخست از چگونگي بازنمـايي سـيماي علويـان و امويـان در       تعابير و روايت ها،    واژه
كنـد      ها در منابع ديگر، روشن مـي          جويي اين تعابير و روايت        سپس با پي  . دارد     پرده برمي  موصل

  .اي نخست اسلامي استه  ن رايج شيعي در سدهگفتماكه اين بازنمايي متأثر از 
  

  پيشينة تحقيق
ايـن مقـالات هـر يـك از      .  تاكنون چندين مقاله نگاشته شده است      تاريخ موصل درباره و برپاية    

از ميان اين مقالات تنها مقالـة       . 2اند    هاي آن را كاويده        پرداخته و روايت   تاريخ موصل اي به       جنبه
                                                 

  .)25-31: 1391يگرج انياميص ي وديجمش: نك( براي آشنايي با اين روش و رويكرد .1
اي     هـاي قبيلـه        بـه گـرايش    »الموصـل  تـاريخ  فـي  العاطفيـه  الاتجاهات من«  مصحح كتاب، علي حبيبه، در مقالة      .2

هـاي وي از قبايـل يمنـي            هـا و جانبـداري        هايي بسياري از بزرگنمـايي        ابوزكرياي ازدي پرداخته و شواهد و نمونه      
ز واليـان موصـل و   اي ا  سياهه» واليان موصل بر پاية تاريخ موصل ازدي«فوراند در مقالة . پل ج. دست داده است   به
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 با بخشي از مقالة     1»الموصل تاريخ ةكتابـ في الازدي عند اميه    بني صورة«حميد عنوان    مها سعيد 
هـا و       نويسنده در اين مقاله كه بيشتر توصيفي است تا تحليلـي، گـزارش            . حاضر در پيوند است   

محمد را تك به تك  بن عبدالعزيز تا مروان هاي ازدي دربارة خلفاي متأخر اموي از عمربن  وصف
اين استنتاج درست   . يان سلبي بوده نه ايجابي    آورده و نتيجه گرفته است كه تصوير ازدي از امو         

او اين تصويرسازي منفي را ناشـي       . باره نادرست است    يابي وي در اين       است، اما تحليل و ريشه    
زيستند     داند كه در اين دوره مي         از جانبداري سياسي ازدي از عباسيان و اعتماد او به راوياني مي           

در مقالة حاضـر ايـن ديـدگاه نقـد و رد            .  امويان بودند  و متأثر از ادبيات خصمانة عباسيان عليه      
شود و نشان داده خواهد شد كه ازدي متمايل به عباسيان نبـود و تـصوير منفـي امويـان در                         مي

  . هاي شيعي دارد   ريشه در باورها و گرايشتاريخ موصلكتاب 
  

  تاريخ موصل و دربارة ازدي
در منـابع كمتـر سـخن رفتـه         ) ه334.د( موصـلي  يداَزقاسم   بن اياس محمدبن از ابوزكريا يزيدبن  

زيـسته و از اسـتاداني چنـد اسـتماع             بوده و در موصـل مـي       اَزد است كه از قبيلة      روشن .2است
  سـمعاني،  ؛3/103 :ق1374ذهبي،  ( القابي است    ،شيخ الحافظ، قاضي و امام    . حديث كرده است  

                                                                                                                   
 در مقالـة  تاريخ موصلفاروق عمر فوزي نيز با تكيه بر . هاي ازدي ارائه كرده است    عملكرد آنها با تكيه بر گزارش     

به رويدادهاي  » .م815/ه200-م749/ه132(لمحات من تاريخ الموصل في العصر العباسي      : العربيه المدن تاريخ من«
ي در مقالة   الطون همچنين يوسف جرجيس  . ن در اين شهر پرداخته است     هاي عباسيا     موصل در اين دوره و سياست     

 تاريخ موصـل  ها و نقدهايي دربارة تصحيح علي حبيبه از             نكته »يالازد ايزكر يلاب الموصل خيتار يعل ملاحظات«
» )لتـاريخ الموص ـ  (الفكر العمراني عندالازدي مـن خـلال كتابـه          «حامد عبدالجبار نيز در مقالة      . مطرح كرده است  

تـاريخ  ازدي از دو تـاريخ عمـومي پـيش از خـود يعنـي               . شهرسازي و معماري موصـل را بررسـي كـرده اسـت           
. ف. چـس : مايـة دو مقالـه بـوده اسـت            اين موضوع دست  .  بهرة بسياري برده است    تاريخ طبري  و   خياط  بن  ةخليفـ

هايي پرداختـه كـه        بررسي روايت  به»  ازدي تاريخ موصل مورد  : دين يك مورخ محلي به طبري     «رابينسون در مقالة    
 فـي  التحريـف  و التـصحيف «العبايجي نيز در مقالـة       عبدالرزاق ازدي ازطريق طبري نقل كرده است؛ ميسون ذنون       

هـاي منقـول ازدي از        بـا مقايـسة روايـت     » )خيـاط   بـن   ةخليفـ ـ روايـات  (الازدي زكريـا  لابي الموصل تاريخ كتاب
 در امـلا و ضـبط       تاريخ موصـل  يافته به     هاي راه     ، نادرستي خياط  بن    ةريخ خليف ـتاخياط با كتاب وي يعني        بن    ةخليفـ

اي نيز دربارة ازدي نگاشته         بر اين مقالات تحقيقي دو مدخل دانشنامه        افزون. كلمات و اعلام را فهرست كرده است      
نوشـتة  » ازدي« خلالمعـارف اسـلام و مـد        نوشتة فرانتس روزنتال در ويرايش دوم دايرة      » ازدي«مدخل  : شده است 

شناخت نگـاه     براي مشخصات كامل اين مقالات به بخش كتاب       (المعارف بزرگ اسلامي      عزت ملاابراهيمي در دايرة   
  ).كنيد

  .64-45 :م2018/ق1439، 49، العدد دراسات موصليه .1
  ؛35 /8: ش1370مــــي، مــــلا ابراهي؛13-18: ق1387 حبيبــــه، :كنــــربــــارة زنــــدگي و آثــــار ازدي  د.2

Rosental, “Azdī”, 1960: I /813.  
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و جايگـاه علمـي      ن گفـت كـه وي     تـوا   روي مـي   كه به ازدي داده شده و ازاين      ) 10/12:ق1382
.  استاد و محدثي سرشناس بوده و منصب قضا را در اختيار داشـته اسـت               ،ممتازي داشته شغلي  
ازدي، (طبقات المحـدثين  ؛ ديگري كتاب    تاريخ موصل يكي  : كتاب نام برده شده   ازدي سه   براي  
يـز خوانـده     ن )10/12:ق1382سـمعاني،   (طبقات العلماء بالموصـل    كه گاه به نام      )301: ق1387

 از  تاريخ موصـل   است كه وي در      القبائل و الخطط   ،سه ديگر ؛   دسترس نيست  شده و امروزه در   
شـناختي ذكـري از آن بـه ميـان           اما در منابع و آثار كتـاب      ،  )96: ق1387ازدي،  (آن نيز ياد كرده   

  . نيامده است
ه در  تنهـا يـك نـسخ     ) 270: ق1407 سـخاوي، (تاريخ و اخبار الموصـل    يا   تاريخ موصل از  
 شناخته شده و در دسترس است كه مبناي تصحيح علي حبيبه قرار گرفتـه               1چِسترْبيتية  كتابخان
مشتمل بر گـزارش   است كه تاريخ موصلاين نسخه جزء دوم    2).م1967/ ق1387قاهره،  (است
در  ازدي يك صد سال پس از آخرين سـالي كـه   3. استهجري224 تا  101 هاي    سالشمار   سال

را در  ه 101جـزء اول از صـدر اسـلام تـا سـال             . درگذشـته اسـت   ه 334در  ه  اين نـسخه آمـد    
بنـابر شـيوة     .لـف بـوده اسـت     ؤتا دورة م  ه 224گرفته و جزء سوم شامل رويدادهاي سال          برمي
آورد، حتي اگر رويدادي در چند سال    ازدي رويدادهاي هر سال را ذيل آن سال ميةشماران سال

مـثلاً  . آورد  پايان نپذيرد، گزارش آن رويداد را جـدا جـدا مـي           تدوام داشته باشد و در يك سال        
. آورد  هـاي متمـادي مـي       هاي ديرپاي ابوحمزه خـارجي و بابـك خرمـدين را در سـال               شورش

ابوزكريا رويدادهاي هر سال را گاه با ذكر اخباري عمومي از جهان اسلام و گاه با ذكـر خبـري            
پـردازد و    وفيـات علمـا و مـشاهير مـي       ذكـر   ال نيـز بـه      در انتهاي هر س    .كند   مي آغاز   از موصل 
  . شمارد  اميران حج و گاه قاضيان و عاملان خراج آن شهر را برمي،  واليان موصلهمچنين

  

  تاريخ موصلعلويان در 
هـاي          قيـام . ازدي در كتاب خود بارها از علويان، هم حسنيان و هم حسينيان، يـاد كـرده اسـت                 

                                                 
1. Chester Beatty. 

 لابـي   تاريخ الموصـل  ملاحظات علي   «در اين تصحيح اشكالاتي راه يافته كه يوسف جرجيس الطوني در مقالة              .2
 احمد عبداالله محمود تصحيحي     ق1427در سال   .  مورد از آنها پرداخته است     18به  ) ق1420طوني،(»زكريا الازدي   

 تـاريخ و با مراجعه بـه ديگـر متـون تـاريخي چـون              )  ةـ دارالكتب العلمي  :بيروت(كردمنتشر   تاريخ موصل ديگر از   
) لـف ؤسال مرگ م  (ه334 تا   224و   ه 100 تا   16هاى   اثير، رويدادهاي سال    ابن الكاملجوزي و    بنا المنتظمطبري،  

اي مصحح از منـابع ديگـر نيـز         ه   به تصحيح علي حبيبه ندارد و افزوده         برترينوع  اين تصحيح هيچ    . را بدان افزود  
  . نداردتاريخ موصلبراي محققان خالي از فايده است، چراكه هيچ ارتباطي با اجزاء مفقود 

  . هجري را ننوشته و اينكه چرا به اين دو سال توجه نكرده مشخص نيست152 و 124هاي    ازدي حوادث سال.3
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 تاريخ موصل عليه عباسيان در ه145س زكيه و برادرش ابراهيم، در سال حسنيان، قيام محمد نف   
طرفانـه اسـت و       گزارش وي از اين رويـارويي بـي       ). 181: همان(به تفصيل گزارش شده است      

همچنين پـس از ذكـر نـام علويـان          . شود    بر جانبداري از حسنيان در آن ديده نمي         اي مبني     گزاره
  . آورده نشده است» مالسلا عليهم/ عليه«حسني تعبير 

برخلاف علويان حسني تمايل و علاقة ابوزكرياي ازدي به علويان حسيني روشن و آشكار              
اند كه يادكرد از آنان ضرورت داشته باشد و نه            با اينكه علويان حسيني نه در قدرت بوده       . است

البته اين يادكردها   .  بارها از آنها ياد شده است      تاريخ موصل اند، در     پيوندي با شهر موصل داشته    
در سرتاسـر كتـاب     بنابر سنت و باور شـيعيان،       . كوتاه و بيشتر به هنگام ذكر وفات ايشان است        

آمده، با تعابير   ) ع(و فرزندان و اعقابش از نسل امام حسين       ) ع(هرگاه نامي و يادي از امام علي        
و « :آوردهه 117ذيل اخبار سـال      مثلاً   1.االله عليهم همراه است     السلام، صلوات  السلام، عليهم  عليه

الـسلام و فيهـا مـات ابـوجعفر           بنـت الحـسين علـيهم      ةـ بنت علي و سكين ـ    ةـفيها توفيت فاطم  
. ه148 يـا ذيـل سـال        )38:همـان  (»االله علـيهم و علـي آبـائهم         الحسين صـلوات   بن علي محمدبن

: همـان  (»الـسلام  عليهم يعل بن الحسين بن علي محمدبن بوعبداالله جعفربن ا...و فيها مات    «: آورد  مي
 علـي  و السلام، موسي، عليه   الرضابن علي  بن  محمد مات فيها و«:  آورده ه220يا ذيل سال    ) 211
پايبندي او به ذكر اين تعبير آن اندازه است كه در متن خطبة ابوحمزه خـارجي                . » الطاهرين آبائه

كـه    درحالي) 104: همان(وده است    را افز  السلام عليه عبارت   طالب  ابي بن علينيز پس از ذكر نام      
؛ 2/84: م2002جاحظ،  (اند، اين تعبير وجود ندارد          در منابع ديگر كه متن خطبه را گزارش كرده        

  ).4/230:  ق1404عبدربه،  ؛ ابن2/271: ق1418قتيبه،  ابن
ها و باورهـاي شـيعي         موجود است كه بازتاب گرايش     تاريخ موصل هايي ديگر نيز در         نشانه

وليـد بـه نقـل از         امـوي يزيـدبن    ة خليف ـ در ذكر  )ه126ذيل سال   (ازجمله در جايي  . ستازدي ا 
ازدي بـا رد ايـن ادعـا        . اسـت     وليد در كعبه بـه دنيـا آمـده         كه يزيدبن آورده است   عمران   بن هيثم

طالـب   ابـي  بن  غير اميرالمومنين عليةـلم يولد فيها خليف«: كند  اي باورمند تأكيد مي   همچون شيعه 
بسياري از علماي بزرگ شيعه برهمين ديدگاه هستند كه تنها           ).58: ق1387ازدي،   (»السلام عليه

در ). 38-6/39: ق1416امينـي،   : نـك (اسـت ) ع(ابـي طالـب     بن  كسي كه در كعبه زاد شده، علي      
برد، همچون شيعيان او و يارانش          زياد نام مي    بن   زماني كه از عبيداالله    ه133جايي ديگر ذيل سال     

  ).141: ق1387ازدي، (كند  گيرد و لعنت خدا را شامل حال او مي  اد نفرين ميرا به ب
آورد    را فرا ياد خواننده مي      شيعه  تاريخ  مهم يابد رويدادهاي   جايي كه فرصت مي    ازدي چند 

جـا در ذكـر      در يـك .اسـت مقالـه  اي خارج از دورة تـاريخي بحـث      به گذشته   مربوط كه اساساً 
                                                 

  .است) ع(ست، امام موسي الكاظم هيچ يادي نشده اتاريخ موصلو در  ا تنها امامي كه از.1
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 احـدي و سـتين وقـت        ةـو كان مولد عمر الاموي سن     «: آورد  عبدالعزيز مي  روز تولد عمربن    سال
ه 118 در جايي ديگر در ذيل اخبـار سـال           ).5: ق1387ازدي،   (»السلام علي عليه  بن قتل الحسين 

 ي ف ـ ،ةسنـ ـله ثمان و سبعون       و ةـبالحميم  العباس بن عبداالله بن يبومحمد عل ا يفيها توف «: آورد  مي
بـي طالـب   ا بن منين عليؤميرالماصيب فيها ا التي ةـالليلي  ف، فيما ذكروا  ، مولده  و كان  ، القعدة يذ

كـه گفتـه شـود      ين  از نظر ثبت و ضبط تـاريخي هم ـ       روشن است كه     ).39: همان (»السلام عليه
، كفايـت   انـد      زاده شـده   ه40عبـاس در سـال        بـن   عبداالله  بن  و علي ه 61عبدالعزيز در سال     بن عمر
ويداد شهادت اين دو امام در كنار آن دو زادروز نشان از اهميت موضوع در               يادآوري ر . درك  مي

بيراه نيست حتي اگر گفته شود مورخ در پي برقراري ارتباطي معنادار ميان اين     . ذهن ازدي دارد  
  .اند  دو رويداد است، اينكه چه كساني بعدها مقام و جاي آن دو امام را گرفته

جز يك بار كه در ادامـه خواهـد آمـد،               ، به تاريخ موصل ه در   يادكردهاي ازدي از امامان شيع    
ها و رفتارهاي سياسي يا اجتماعي آنها نيست تا بتوان ارزيابي كرد كه آيا روايـت                    متضمن كنش 

ها كه در بالا آمد و آنچه كـه    ها و كنايه  اما از واكاوي اين اشاره . طرفانه    وي جانبدارانه بوده يا بي    
 شدت متـأثر      نگاري ازدي به      توان نتيجه گرفت كه تاريخ        اميه خواهد آمد، مي       نيدر ادامه دربارة ب   

هاي شيعي بوده است و وي در كشمكش امويان و علويان بـدون شـك، در                    از باورها و نگرش   
البتـه روشـن اسـت كـه در         . جناح علويـان خواهـد ايـستاد و جانـب آنهـا را خواهـد گرفـت                

  . 1طرفانه باشد  اند معتبر باشد بدون اينكه بيتو  نگاري، يك روايت مي  تاريخ
  

  آل فرعون: امويان
 .اسـت    روايت شـده  ) ه101-132( سال پاياني دورة امويان    31تاريخ موصل   در جزء بازمانده از     

 همين بخش   ة سال نخست دورة اموي در نسخة موجود در دسترس نيست، با مطالع            60اگرچه  
اميـه بـه     بني در سه جا تاريخ موصلدر . بارة امويان آگاه شدتوان از داوري ازدي در     ميبازمانده  

به نقـل از     نخستعبدالعزيز،   و در ذكر وفات عمربن    ه 101ذيل سال   : اند     شده تشبيه» فرعون  آل«
 لعنت فرسـتاد  )ص(االله  رسول«كه   آورد  ميحديثي  ) ص(پيامبراز  ) ه108.د(كعب قرَُظي     محمدبن

 جبيـر    بـن   بـه نقـل از قـيس      و در ادامه    » ن آنكه آن هم كم است     م و فرزندانش جز صالحا    كَبر ح
» من آل فرعون اسـت    ؤاميه همچون م    در ميان بني  « :افزايد  ميعبدالعزيز     در وصف عمربن   نَهشَلي

 ـيز ذكـر دورة وليـدبن    در  و  ه 126ذيـل سـال     همچنـين   ). 4:همان( حـديثي از   عبـدالملك    دبني
اب نام وليد براي نوزادي منع كرده است، چراكـه نـام   آورده كه در آن ايشان از انتخ    ) ص(پيامبر
در امت من مردي به نام وليد خواهد بود كه براي امـت مـن   «بيني كرده كه    است و پيش     فرعون

                                                 
 ) به بعد237: ش1387مكالا، : كن (طرفي مورخ دربارة بي .1
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   .1)56: همان(»بدتر از فرعون براي قوم خودش است
 طاوس را با    بن  المعافي  وگوي جد محمدبن     گفت ه168در جايي ديگر نيز ذيل خبرهاي سال        

:  وارد شد و بـه او گفـت        2جدم بر هرثمه والي موصل    «. كند     نقل مي  نعياَ  بن ةـهرْثمَوالي موصل   
اي شيخ : پس به او گفت . اميه را درك كردم           پنج تن از ائمة بني    : اي شيخ چند سال داري؟ گفت     

 را ديـدم    مـرگ : اند؟ در دستش عمودي آهني بود آن را سرو ته كرد، گفـت                اميه امام     نزد تو بني  
 ـ( و روز قيامت ياري نخواهند شد      كنند    مي دعوت به دوزخ   اماماني كه : پس گفتم  ّمونَ  ة ـأَئعـدي
  إلَِي النَّارِ و  اميْالق مورُونَ ةـينْصاش دگرگـون       كـه چهـره     پس از او دور شدم درحـالي      : گفت)  لاي

اميـه آورده، در قـرآن          يف بني  سورة قصص كه راوي در توص      41اين آية   ). 252:همان(»شده بود 
  . در وصف فرعون و فرعونيان نازل شده است

بنـابر روايـت    . رساند    عاشورا مي / واقعة كربلا اميه به آل فرعون ما را به          يابي تشبيه بني    ريشه
فرعـون    من آل ؤقَـين بجلـي را بـه م ـ         بن  يرزهيكي از ياران خود     در روز عاشورا    ) ع(امام حسين   

و ) عثمانيـه (زهير پيش از واقعة كربلا از هوداران عثمـان          ). 5/427: ق1387طبري،   (تشبيه كرد 
پيوسـت و در روز  ) ع(همه در راه كوفه به لشكر امام حـسين       در جبهة مخالفان شيعه بود، بااين     

كه مشغول موعظه     در بار آخر درحالي   . اميه رفت     سوي لشكر بني    عاشورا چند بار براي موعظه به     
 مـؤمن  اگر قسم،  دينم   به بيا، گويد مي ابوعبداالله«: سوي او آمد و گفت      از ياران امام به    بود، يكي 

 گفتي اندرز را قوم اين نيز تو برد كمال به را دعوت كار و گفت اندرز را خويش قوم فرعون    آل
روشـن اسـت كـه امـام         ).5/427:همـان ( ».افتـد  سـودمند  بـلاغ  و انـدرز  اگر بردي، كمال به و

اميه را به آل فرعون تشبيه كرده است، امـا آن كـسي كـه ايـن تـشبيه را                        در اينجا بني  ) ع(حسين
و شـيعيان   ) ع(تبيين و تبليغ كرد و به گفتماني در ميان شيعه بدل كرد، فرزنـد وي امـام سـجاد                  

  .معاصر و پس از وي بودند
ن، امـام  حـسي   بـن    روايتي نقل شـده كـه در آن علـي          در منابع سني و هم در منابع شيعي       هم  
، آورده  عمرو اَسـدي   بن منْهال،  راوي. ، از اين تشبيه بهره برده و آن را تبيين كرده است           )ع(سجاد
در روايت  (چگونه صبح كردي؟  : را ديدم و از او پرسيدم     ) ع(العابدين    حسين زين   بن  علي«: است
ند كه ما چگونه كردم پيري چون تو ندا    گمان نمي : امام پاسخ داد  ). چگونه شب كردي؟  : اعثم  ابن

 فرعـون  آلاسـرائيل در ميـان     اي صبح كرديم كه بني   به گونه ما در ميان قوم خود      ! ايم    صبح كرده 
                                                 

خطاب ذكر شده، در برخـي از منـابع اهـل سـنت در زمـرة                  اگرچه اين حديث در بيشتر منابع به نقل از عمربن          .1
  ). الوليد ةلتسميـالنهي عن ا  ذيل عنوان باب244-245/ 1:ق1418جوزي،  ابن: (احاديث جعلي آمده است نك

 هجري كساني بـه     186 تا   182هاي     هيچگاه خود مستقيماً در موصل حكومت نكرد، بلكه در فاصلة سال           ه هرثم .2
  ).:Forand, 1969 98(نيابت از او به امارت موصل رسيدند
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:  ش1374، سـعد  ابـن (» گذاشـتند   ها را زنده مي  زن كشتند و   كردند كه پسران آنها را مي       صبح مي 
هاي شيعي محـل        تدر رواي ) 229: ش1378طاووس،    ؛ سيدبن 5/133: ق1411اعثم،    ؛ ابن 5/335

روي روشن است كه اين ديدار پس از واقعـة كـربلا و               اين ديدار بازار دمشق ذكر شده و ازاين       
زماني كه امويان مـردان و پـسران        . در شام صورت گرفته است    ) ع(در دوران حضور امام سجاد    

 نـام   در روايـت آشـكارا    . علويان را به شهادت رسانده و زنان ايشان به اسـارات گرفتـه بودنـد              
  . اميه است  فرعون، بني  اميه نيامده، اما كيست كه نداند مراد امام از آل  بني

اميـه شـبيه آنهـا بودنـد؟ از             بنـي ) ع(اي داشتند كه از نظر امـام سـجاد            فرعون چه ويژگي      آل
كفـر،  يـاد شـده و از        بـار    13 در قـرآن      ، خويشاوندان، پيروان و لـشكريان فرعـون       ،»فرعون  آل«

و در نهايـت،     گري   شكنجهگري،      شكني، ستم      و ناداني، استكبار و تبهكاري، پيمان      جهلتكذيب،  
بـه  » فرعـون «قرآن و فرهنگ اسـلامي  در  .عذاب آنان در دنيا، برزخ و آخرت سخن رفته است

كه نماد تكبر، خودخواهي و سركـشي در برابـر    حاكم مصر در زمان حضرت موسي اشاره دارد      
 ةتـرين شـكنج   داشتن زنان، سخت  كشتار پسران و زنده نگه. بودينينش سازي و خوش خدا، كاخ 

فرعـون هـم         در ميان آل   .)133-144/ 1:ش1385،  منش    خوش(اسرائيل بود   فرعون در حق بني     آل
  ).28/غافر(» رجلٌ مؤمْنٌ منْ آلِ فرْعونَ يكتْمُ إيِمانَه«: يك تن مؤمن بود

نيـز ايـن    ) ه99-101. حك(عبـدالعزيز   صلح امـوي عمـربن    در يادكرد از خليفة پرهيزكار و م      
حتـي ايـن    ) 4: ق1387ازدي،  (دار نشد، چراكه او همچون مؤمن آل فرعـون بـود              تشبيه خدشه 

. داري نيست، چراكه خلافتش نامـشروع اسـت           اميه نيز از نظر ازدي شايستة حكومت          مؤمن بني 
امـام  (الـسلام  علـي عليـه    با ابوجعفر محمدبن  عبدالعزيز   از ديدار عمربن  اين معنا را از روايتي كه       

بنابراين روايت، امـام از     . توان دريافت     ه، مي به دست داد  ) ه150.د(اَعين بن ة همراهي زرار  ا ب )باقر
اسـت؟       بـه تـو ارث رسـيده      ) ص(االله  اي از رسـول       آيا اين جايگاه كه در آن نشسته      «:عمر پرسيد 

آيا با اجماع مسلمانان يـا      : نه، گفت : اي؟ گفت     ن رسيده آيا از راه وصيت او بدا     : نه، گفت : گفت
ه از او پرسيد دربارة زرارپس چون ابوجعفر برخاست، . نه: اي؟ گفت  كسي به اين ولايت رسيده

درخـور توجـه   ). 5: همـان (» ! او از قبلي بهتر است و فلاني از او بهتـر : گويي؟ گفت    او چه مي  
مام با خليفة اموي تنها همين بخش را مهم يافتـه و نقـل              وگوي طولاني ا    است كه ازدي از گفت    

  . 1كرده است
شـنونده بـه رفتـار آل         با زبان تشبيه و كنايه بدون اشارة مـستقيم، بـا ارجـاع            ) ع(امام سجاد   

تـشبيه  اين  . اميه تبيين كرد      اسرائيل در قرآن، ديدگاه خود و خاندانش را دربارة بني           فرعون با بني  
                                                 

-55 و57-59: ش1386 ديلمـي، : نـك ( وي   ةعبدالعزيز و ديدگاه امام دربـار      با عمربن ) ع(ر دربارة رابطة امام باق    .1
54.(  



 325 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

سـعد شـبيه      در محافل شيعي پذيرفته شد و رواج يافـت؛ ابـن          ست هجري   نيمة دوم سدة نخ   در  
در طي سدة   ). 5/213: ش1374سعد،    ابن(حنفيه نيز نقل كرده است        همين روايت را از محمدبن    

 بود هنـوز ايـن      تاريخ موصل دوم تا اوايل سدة چهارم هجري، زماني كه ازدي در حال نگارش             
  . شد  هايي يادآوري مي  نده بود و در برههگفتمان در ذهن و زبان شيعيان زنده ما

  
  نتيجه

روي داوري دربارة باورهـا        از دست رفته و ازاين     تاريخ موصل هاي زيادي از        رغم آنكه بخش          به
هـاي      جـويي روايـت       هاي نويسندة آن، ابوزكرياي ازدي، دشوار است، از واكاوي و پي              و نگرش 

ها و رويدادهاي دورة متـأخر امـوي و     ربارة رجال، خاندانهاي وي د  توان به ديدگاه      بازمانده مي 
بازنمـايي سـيماي علويـان و           جويي چگونگي       واكاوي و پي  . عصر نخستين عباسي دست يافت    

كند كه ازدي حتي اگر شيعه نبـوده باشـد، بـسيار                 خواننده را مجاب مي    تاريخ موصل امويان در   
كيش    هرگاه فرصت يافته همچون يك شيعة راستوي. ها و باورهاي شيعي است   متأثر از آموزه  

سـيماي منفـي و تاريـك       . و باورمند از نام و ياد امامان شيعه به نيكي و بزرگي ياد كرده اسـت               
گفتمـان تـشبيه    . هاي شيعيان به ايـن خانـدان اسـت             نيز متأثر از نگرش    تاريخ موصل امويان در   

و پس از واقعة عاشـورا و       ) ع(ويژه امام سجاد      به فرعون كه ازسوي امامان شيعه و          اميه به آل      بني
  . بازتاب يافته و تكرار شده استتاريخ موصلهاي شيعي رواج يافته بوده در   در محيط
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Abstract 
The surviving part of the Tarīḵ al-Mūṣel by abū Zakarīya Azdī (d. 334 AH.), 
contains reports of the late Umayyad caliphs and notes from the ʿAlids and Shiʿite 
Imams, in addition to mentioning local accounts and events in Mosul and the Jazīra 
(Northern Mesopotamia). This article focuses on these reports and remarks to 
answer the question of how Azdī's beliefs and attitudes were reflected in the Tarīḵ 
al-Mūṣel and where did they originate? An analysis of Azdi's reports and memoirs 
of the Alids and Umayyads reveals the author "s Shiʿite leanings. We can see the 
positive image of the ʿAlids and the Umayyads' negative image through the Azdī 
reports. The Commemoration of Shiʿite Imams, from Imam ʿAlī (A.S.) to Imam 
Reżā (A.S.), according to Shiʿite tradition and belief, has been accompanied by the 
disdain of the Umayyads. Also, the comparison of the Umayyads to the House of 
Pharaoh (āl-e Ferʿon) in the Tarīḵ al-Mūṣel is a reflection and repetition of the 
discourse that was explained by the Shiʿite Imams, especially Imam Sajjād (A.S.) 
after the event of ʿĀšūrāʾ, and was propagated by the Shiʿites. 
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